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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۹۵ جهانجهان

با چاشنی تهدید نظامیدیپلماسی نتانیاهو 
در  اســرائیل  نخســت وزیر  شــرق: 
گفت وگو با رسانه های آمریکایی ضمن 
هشدار درباره بازسازی توان هسته ای و 
موشــکی ایران پس از جنگ ماه ژوئن، 
خلع ســلاح کامل حمــاس را تنها راه 
پیشــبرد طرح صلح واشنگتن دانست. 
او با رد نگرانی ها درباره خشــونت در 
سومالی لند  شناســایی  باختری،  کرانه 
مهــار  بــرای  اســتراتژیک  گامــی  را 

یمن خواند.
در جریان ســفر  نتانیاهو  بنیامیــن 
خود بــه ایالات متحــده، در مصاحبه 
بــا فاکس نیوز گفت  حملات اســرائیل 
در جنگ ژوئن برنامه های موشــکی و 
هســته ای ایران را به طور قابل توجهی 
به تأخیر انداخته اســت، اما هشــدار 
داد که تهــران اکنــون در تلاش برای 
بازسازی آنهاست. او ادعا کرد: «ما آنها 
را در هــر دو زمینه به عقب راندیم، اما 

آنها تلاش خواهند کرد». 
نتانیاهو شروط سختی را مطرح کرد 
و گفت ایران باید غنی سازی اورانیوم را 
کنار بگذارد، مواد غنی شده را از کشور 
خارج کند و بازرسی های بین المللی را 
بپذیرد. نخست وزیر اسرائیل مدعی شد 
 تل آویو به دنبال تشــدید تنش نیست، 
اما هشدار داد که هرگونه تجاوز مجدد 
پاســخی کوبنــده مواجــه خواهد  با 
شــد. او بــا ادبیاتــی تهدیدآمیز گفت: 
«اگر آنها چنیــن کاری کنند، همه چیز 
تغییر خواهد کــرد و هیچ محدودیتی 
با این حال،  داشــت».  نخواهــد  وجود 
نتانیاهــو تأیید کرد کــه چندی پیش از 
طریق ولادیمیر پوتیــن، رئیس جمهور 
روســیه، به تهران پیــام داده که هیچ 
قصدی بــرای افزایش تنش و درگیری 

با ایران ندارد.
پیشــرفت  اصلی  مانــع  نتانیاهــو 
فــاز دوم طرح صلح غــزه را که مورد 
حمایــت ایالات متحده اســت،   امتناع 
ســلاح  زمین گذاشــتن  از  حمــاس 
دانســت. او با بیان یــک کلمه کلیدی 
«خلــع ســلاح»، اســتدلال کــرد که 
حماس همچنان ده ها هزار ســلاح و 
شــبکه گســترده ای از تونل ها را حفظ 

کرده است.
 طبــق برآوردهــای ارائه شــده از 
ســوی او، ایــن گروه همچنــان حدود 
۲۰ هــزار جنگجوی مســلح و نزدیک 
به ۶۰ هزار اســلحه در اختیار دارد. با 
وجود اینکه حماس توافق برای خلع 
ســلاح کامل را بارها رد کرده، نتانیاهو 
گفــت کــه اســرائیل بــه تلاش های 
پیشــنهادها   از جملــه  دیپلماتیــک، 
برای اســتقرار یک نیروی تثبیت کننده 
بین المللــی در غــزه فرصــت خواهد 
داد. با این حــال، او اولتیماتــوم خود را 
این گونــه اعلام کرد: «اگر بتوان این کار 
را بــه روش آســان انجــام داد، خوب 
است؛ و اگر نه، به روش دیگری انجام 

خواهد شد».
نتانیاهو  باختری،  کرانه  در موضوع 
در گفت وگــو با نیوزمکــس تأکید کرد 
که بــرای تثبیت اوضاع در این منطقه، 

کارهای بیشتری باید انجام شود.

اتحاد استراتژیک در شاخ آفریقا
هرگونــه  اســرائیل  نخســت وزیر 
شکاف با دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریــکا را رد کرد و گفــت هر دو رهبر 
چشم انداز یکسانی برای منطقه دارند. 
او گفت: «ما دستاوردهای زیادی آنجا 
داشــته ایم» و افزود که در مورد لزوم 
حفظ کنترل نظامی اسرائیل بر منطقه 
هم نظر هستند؛ هرچند اذعان کرد که 
ترامــپ گفته اســت او «گاهی اوقات 
سرسخت» اســت. این در حالی است 
که مقامات آمریکایــی نگرانی خود را 
از خشــونت های کنترل نشده، گسترش 
شــهرک ها و توقف درآمدهای مالیاتی 
اسرائیل  توسط  تشــکیلات خودگردان 

ابراز کرده اند.
در بخــش دیگــری از مصاحبه با 
نیوزمکس، نتانیاهو از تصمیم جنجالی 
رســمی  شناســایی  بــرای  اســرائیل 
ســومالی لند  خودخوانده  جمهــوری 
دفاع کرد. او ســومالی لند را به عنوان 
یــک جامعــه مســلمان میانــه رو و 
دموکراتیک توصیــف کرد که برخلاف 
بی ثباتــی در بقیه ســومالی، به دنبال 

پیوستن به پیمان ابراهیم است. 
گزارش هــای رســانه ها حاکــی از 
آن اســت که ایــن اقــدام ملاحظات 
از جملــه  دارد؛  مهمــی  اســتراتژیک 
نزدیکــی ســومالی لند بــه یمــن که 
می تواند توانایی اسرائیل برای رصد و 

مقابله با یمن را افزایش دهد.

از نظم لیبرال جهانی تا رقابت قدرت های بزرگ
 رقابت قدرت های بزرگ در این چارچوب، اگرچه شدید است، اما عمدتا 

ادامـه از 
صفحه

اول
درون قواعــد نهــادی و هنجاری کنترل می شــود و از تبدیل شــدن به 
تقابل های تمام عیار نظامی جلوگیری می شــود. نهادهای بین المللی با 
اصلاحات تدریجی، همچنان زمینه اصلــی حل وفصل اختلافات باقی 
می مانند. پیشــران های اصلی این سناریو عبارت اند از: هزینه بالای درگیری مستقیم 
میان قدرت های بزرگ، وابســتگی متقابل اقتصادی، فشار بحران های جهانی مانند 
تغییرات اقلیمــی و همه گیری ها برای همــکاری، و تداوم جذابیت نســبی برخی 
مؤلفه های نظــم لیبرال. در این وضعیــت، رقابت قدرت ها بیشــتر جنبه فناورانه، 
اقتصــادی و هنجــاری می یابــد و منطــق «مدیریــت رقابــت» جایگزیــن تقابل

آشکار می شود.
سناریو دوم: تثبیت نظم رقابتی چندقطبی و فرسایش نهادهای لیبرال

در این ســناریو، نظم لیبرال جهانی به تدریج جای خود را به نظمی می دهد که 
در آن چند قدرت بزرگ، بدون توافق بر سر قواعد مشترک، در حال رقابت ساختاری 
بــا یکدیگرند. نهادهای بین المللــی کارکرد خود را از دســت می دهند یا به میدان 
منازعه میان قدرت ها تبدیل می شــوند و قواعد جهانی بیش از آنکه الزام آور باشند، 
گزینشــی و ابزاری می شوند. سیاســت قدرت و موازنه قوا بار دیگر به منطق غالب 
روابط بین الملل بدل می شــود. پیشران های این سناریو شــامل تشدید شکاف های 
ژئوپلیتیک، کاهش اعتماد راهبردی میان قدرت های بزرگ، رشد ملی گرایی اقتصادی، 
و ناکارآمدی نهادهای لیبرال در مدیریت بحران هاست. همچنین توسعه فناوری های 
راهبــردی و نظامی، رقابت را تشــدید و هزینه ســازش را افزایــش می دهد. در این 
چارچوب، نظم جهانی نه فرو می ریزد و نه بازســازی می شــود، بلکه در وضعیت 

رقابتیِ ناپایدار تثبیت می شود.
سناریو سوم: فروپاشی نظم لیبرال و گذار به جهان بلوک بندی شده

در این ســناریو، رقابت قدرت های بزرگ به ســطحی می رسد که امکان هم زیستی 
نهادی از میان می رود و نظام بین الملل به ســمت بلوک بندی های ســخت سیاســی، 
اقتصادی و امنیتی حرکت می کند. جهان به حوزه های نفوذ نسبتا بسته تقسیم می شود 
و همکاری جهانی به حداقل می رســد. نظم لیبرال نه تنها مشروعیت خود را از دست 
می دهــد، بلکــه عملا جای خود را بــه مجموعه ای از نظم های منطقــه ای و بلوکی 
می دهد. پیشران های کلیدی این ســناریو عبارت اند از: تشدید بحران های امنیتی، بروز 
درگیری های نظامی مستقیم یا نیابتی میان قدرت های بزرگ، قطع زنجیره های جهانی 
تأمین، و ایدئولوژیک شدن رقابت های ژئوپلیتیک. در چنین وضعیتی، سیاست بین الملل 
وارد مرحله ای پرتنش و کم ثبات می شود که در آن هزینه های گذار برای همه بازیگران 
به ویژه کشــورهای پیرامونی بسیار ســنگین خواهد بود. در نهایت گفتنی است که: در 
شرایط کنونی، ســناریوی دوم؛ یعنی تثبیت نظم رقابتی چندقطبی همراه با فرسایش 
نهادهای لیبرال به واقعیت نظام بین الملل نزدیک تر به نظر می رســد. شــواهد زیسته 
نشان می دهد که نظم لیبرال نه توان بازتولید کامل خود را دارد و نه آن چنان فروپاشیده 
کــه جای خود را به بلوک بندی های کاملا ســخت بدهد. رقابــت فزاینده میان ایالات 
متحده و چین، تداوم تنش های ژئوپلیتیک با روسیه، و ناتوانی نهادهای بین المللی در 
حل بحران های امنیتی و اقتصادی، همگی حاکی از وضعیتی هستند که در آن قواعد 
مشــترک تضعیف شده اند، اما همچنان به  طور حداقلی پابرجا مانده اند. این وضعیت، 
ویژگی اصلی یک نظم رقابتیِ ناپایدار اســت که نه بر همکاری نهادی عمیق اســتوار 
اســت و نه بر تقابل تمام عیار. دلیل نزدیکی این ســناریو به واقعیت را باید در ترکیب 
بازدارندگی متقابل و هزینه های بالای فروپاشــی کامل نظم جهانی جســت وجو کرد. 
قدرت های بزرگ از یک  سو انگیزه و توان کافی برای تحمیل نظم مطلوب خود را ندارند 
و از ســوی دیگر، از پیامدهای اقتصادی، امنیتی و سیاســی یک گسست کامل آگاه اند. 
به همین دلیل رقابت آنها در چارچوبی خاکستری و فرسایشی ادامه می یابد؛ نهادهای 
لیبرال تضعیف می شوند، اما حذف نمی شوند؛ همکاری جهانی محدود می شود، اما از 
میان نمی رود. این منطق «نه بازسازی، نه فروپاشی» توضیح می دهد که چرا سناریوی 

دوم، دست کم در میان مدت، محتمل ترین مسیر تحول نظام بین الملل است.

همین هست که هست
 حرف راســت را آقای دکتر ولایتی گفت که مــردم باید مثل یمنی ها با 
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کلاشــنیکف و لنگ و دمپایی بجنگند یعنی ایشــان که جامع معقول و 
منقول هســتند، به خوبی آینده را برای مردم تصویر و بازسازی می کرد و 
البته شامل حال آقازاده های شان این پیش بینی نمی شود. خلاصه کلام 

اینکه خیلی دلشوره بودجه را نداشته باشیم. به قول معروف «همینه که هست». 
آقای رئیس جمهور هم بداند که نمی تواند معیشت مردم را درست کند ولی باید 
بماند و البتــه تلاش کند که اصلاحات را انجام دهد زیرا بدون اصلاحات اقتصادی، 
جلوگیــری از اســراف هم در حکومت و هم توســط مردم پرهیز از شــلخته کاری، 
کم کردن هزینه های مندرج در بودجه، برطرف کردن رانت ها، قائل شدن به اولویت در 
کشور، جلوگیری از قاچاق از برون و به بیرون کشور و تلاش برای حفظ ایران کارشان 
کوبیدن آب در هاون اســت و از جمله به قول ایشــان از خود و نهادهای کشــوری 
شــروع کنند و دولت را کوچک کند و در قدم نخست از ریاست جمهوری شروع کند 
و به ویــژه عینک های تیره ای که به دور او گرد آمده انــد را بزداید و همان طور که در 
مجلس خواســت، عینک جدید بخواهد و البته می تواند از شر عینک داشتن هم رها 
شود و بهتر ببیند مشروط بر آنکه با صداقتی که دارد حرف ادیبانه خود را پس بگیرد 
و به همکار جراح خود دکتر حسن هاشمی مراجعه کند و لنز داخل چشمی بگذارد. 
حتما دکتر هاشمی آن قدر سعه صدر دارد که آن حرف را ندیده بگیرد و ایشان را از 
شر عینک خلاص کند و تازه آن وقت است که می تواند عینک های تیره دور و بر خود 
را از خود بزداید. شــاید این کار مقدمه ای شود برای ورود به کار اصلاحات زیرا بدون 

اصلاحات حداقلی گره کار باز نمی شود.

مهســا مژدهی: تنــش میان امارات و عربســتان کــه ممکن بود 
به سرعت بالا گرفته و به یک رویارویی سیاسی جدی در خاورمیانه 
تبدیل شــود، با تصمیم امارات متحده عربی بــرای پایان حضور 
نظامی این کشــور در یمن، بار دیگر بــه کنترل درآمد. اما این خط 
پایانی بر رقابت های دو قدرت مطرح عربی در منطقه خاورمیانه 
نخواهد بود. حمله عربســتان سعودی به یک کاروان تسلیحاتی 
امــارات، بحرانی را که به نظر می رســید برای مدتی آتشــی زیر 
خاکستر بوده، جدی تر کرد. امارات و عربستان یک دهه قبل با آغاز 
جنــگ یمن و ایجاد ائتلاف عربی علیــه حوثی ها، اتحادی را رقم 
زدند که کمتر از یک دهه دوام آورد و سپس به رقابتی جدی بدل 
شد. محمد بن سلمان و محمد بن زاید که پیش از این همچون دو 
برادر، هوای یکدیگر را داشته و متحدانی واقعی به نظر می آمدند، 
پس از تغییر اوضاع در یمن و وقتی ابوظبی رســما پای خود را از 

ائتلاف عقبی پس کشید، به رقیب تبدیل شدند.
بنا بر نوشته تلگراف، امارات پس از مقابله با حوثی ها، از یمن 
خارج نشــد، بلکه به افزایش حضور خود در جنوب این کشــور، 
که منطقه ای نفت خیز اســت، ادامه داد. این منطقه نه تنها مسیر 
حیاتی کانال سوئز را تحت پوشش قرار می دهد، بلکه مرز جنوبی 
عربستان را نیز تهدید می کند و به امارات امکان فشار مستقیم بر 
ریاض را می دهد. حضــور پررنگ امارات در جنوب یمن، احتمال 
ازبین رفتن تمامیت ارضی را در این کشور بالا برد و هم زمان دست 
اماراتی ها را نسبت به منافع اقتصادی باز کرد. برای عربستان که 
روی پروژه نئوم در ساحل دریای سرخ حساب ویژه باز کرده است، 

زیاده خواهی اماراتی ها گستاخانه  به نظر می رسید.

بازیگرانی که دنیایشان متفاوت شده است
عربســتان و امارات در ســال های گذشــته متحدانی همسو 
بــه نظر می رســیدند. اما حالا امــارات تلاش دارد تا از گذشــته 
خود فاصله بگیرد. این کشــور در جنــوب یمن ابایی از حمایت از 
گروه هایی که بازیگرانی غیرمعمول به حســاب می آیند و شائبه 
همکاری با القاعده و گروه های تندرو درمورد آنها مطرح اســت، 
نــدارد. عربســتان بالعکس تلاش دارد تا هم جایــگاه خود را به 
صورت قدرتی اثرگذار در میان کشــوهای اســلامی و عربی حفظ 

کند و از ســوی دیگــر کماکان متحدی قابل اعتمــاد برای ایالات 
متحده باشــد. در این مسیر عربســتان فرصت آن را ندارد که به 
ماجراجویی های بیشــتر بپــردازد. هر دو کشــور بلندپروازی های 
اقتصادی بزرگی دارند و خود را برای تبدیل شدن به ابرقدرت های 
اقتصادی و حتــی تکنولوژیک آماده می کنند، عربســتان معتقد 
اســت در این مســیر باید با حفظ شــأن خود به عنــوان بازیگری 
معقول عمل کند؛ اما امارات چنین احتیاطی را به خرج نمی دهد. 
ابوظبی در ســال های اخیر به رشدی دســت پیدا کرده که پیش 
از آن نداشــته اســت؛ اما ریاض برای اینکه بتواند به رشــدی که 
انتظــارش را دارد برســد، به هیچ چیــز دیگری به انــدازه ثبات 

و امنیت نیازی ندارد.

امارات از آب گل آلود ماهی می گیرد
در حــال حاضر یمن تنهــا زمین بازی امــارات متحده عربی 
نیســت. این کشــور در ســودان جنگ زده، از نیروهای غیردولتی 
حمایت می کند که متهم به اعمال خشــونت  علیه شهروندان و 
قتل عام آنها هســتند. وقتی محمد بن سلمان برای دیدار ترامپ 
به واشــنگتن رفت، ظاهرا یکی از موضوعات مطرح شــده همین 
دخالت ابوظبی در موضوع سودان بود. امری که ریاض به عنوان 
متحد ارتش این کشور، از آن ضرر کرده و مخالف جدی اش است.
از ســوی دیگر امــارات متهم اســت که در میــان هیاهو در 
کشــورهای بی ثبــات در آٰفریقــا و غرب آســیا به دنبال تســخیر 

منابع آنهاست.
مســئله دیگر این اســت که امارات ابایی از برقراری ارتباط با 
اســرائیل ندارد. آن گروهی از ناظران که بدبین تر هستند معتقدند 
ابوظبــی قصد دارد تــا با کمک تل آویو دســت عربســتان را در 
خاورمیانه و شمال آفریقا ببندد. امارات حتی در طول جنگ غزه، 
موضعی ســخت علیه اســرائیل به خرج نداد و مواضعش را با 
تمایل خود بــه برقراری ارتباط با نتانیاهــو تنظیم کرد. در مقابل 
عربستان نه به اندازه ایران یا ترکیه یا حتی قطر، اما بیش از امارات 
تلاش کرد تا در مسئله غزه نقش آفرینی کند. در اصل بن سلمان، 
تــلاش کرد تا کماکان نقش ســنتی خــود را ایفا کــرده و حامی 

فلسطینی ها باقی بماند.

این یک جنگ پنهان است
تا پیش از حمله عربســتان به محموله نظامی اماراتی، تنش 
میــان ابوظبــی و ریاض چندان جــدی تلقی نمی شــد. با اینکه 
وضعیت از ســال ۲۰۱۹ روز بــه روز در میــان دو پایتخت عربی 
دشوارتر شده است، اما آنها مانند پسرعموهایی که از آشکارشدن 
اختلافاتشــان هراس دارند، تلاش کردند مشــکل را بی سروصدا 
حل وفصل کنند. صبوری اما در نهایت جواب نداد و عربستان پس 
از آنکه امارات دســت به ماجراجویی تازه در جنوب و شرق یمن 
زد، عکس العملی تند از خود نشــان داد. از آنجا که عربســتان و 
امــارات هر دو از بازیگران اصلی بــازار انرژی در جها ن اند، ایالات 
متحــده به عنوان ناظر رقابت جانانه دو پادشــاهی عربی، نگران 
به نظر می رســد. در حقیقت بســیاری از ناظران معتقدند شکاف 
میان ابوظبــی و ریاض می تواند به ضرر بخــش بزرگی از جهان 
تمام شــود. این مورد از معدود مواردی اســت کــه چین هم با 
جهان غرب هم داستان اســت. پکن برای رسیدن به اهداف خود 
از هیچ گونه تنشی در خاورمیانه استقبال نمی کند. برای آنها حتی 
ماندن در وضعیت کج دار و مریز هم به افزایش تنش ها ارجحیت 
دارد. غــرب همچنین از افزایش نفوذ روس ها در این نابســامانی 
نگران اســت. روســیه مدت هاســت که از هیچ فرصت و تنشی 
در خاورمیانــه بدون آنکه به فکر منافع خود باشــد و به افزایش 
نفوذ فکر کند، نگذشــته است. فرصت تنش میان دو کشور عربی 

می تواند بازیگری روس ها را عمق بیشتری ببخشد.
اولتیماتوم روز سه شنبه عربستان به امارات برای خروج نیروها 
از یمن، در نهایت به عقب نشــینی اماراتی ها منجر شد. آنها البته 
در ظاهر چنین تصمیمی را بدون توجه به فشــارهای همســایه 
قدرتمنــد خود اتخاذ کرده اند؛ اما کمتر کســی می تواند ادعا کند 
که ابوظبی برای آنکه تقابل با ریاض بالا نگیرد، دســت به چنین 
اقدامی زده است. عربستان سعودی همچنین از امارات خواسته 
است حمایت نظامی یا مالی از شورای انتقالی جنوب یا هر طرف 
دیگر را در یمن متوقف کند. شــورای انتقالی جنوب اما با خروج 
امارات از یمن همدل نیســت. اتفاقی که به معنای آن اســت که 
هرچند سطح تنش کمی پایین خواهد آمد؛ اما پایان زودهنگامی 

نخواهد داشت.

شرق: سال ۲۰۲۶ تنها یک تقویم سیاسی نیست؛  میدان مینی است 
که در آن سرنوشــت دولت های متزلزل اروپایــی در برابر خیزش 
نیروهای محافظه کار و فشارهای خارجی تعیین خواهد شد. سال 
۲۰۲۵ ثابت کرد  سالی سرنوشت ســاز برای انتخابات های پرخطر 
در سراســر اتحادیه اروپا بود؛ رومانی خــود را در مرکز کارزارهای 
هماهنگ مداخله خارجی در شــبکه های اجتماعی یافت،  دونالد 
تاســک، نخست وزیر لهســتان، نتوانســت موقعیت حزب خود را 
در برابــر محافظه کاران در رقابت ریاســت جمهوری تثبیت کند و 
در حالی کــه دموکرات مســیحی ها در آلمان به قدرت بازگشــتند، 
آندری بابیــش، میلیاردر راســت گرا، در جمهــوری چک مجددا 
انتخاب شد. اکنون  اتحادیه اروپا در حال ورود به سال ۲۰۲۶ است، 
در حالی که جنگ روســیه در اوکراین در جناح شرقی آن همچنان 
ادامه دارد. با وجود تفرقه میان کشــورهای عضو در مورد بهترین 
نحوه حمایــت از کی یف و افزایش تنش ها بین این بلوک و ایالات 
متحده، انتخابات های بزرگ سال می تواند بار دیگر جایگاه سیاسی 

و ژئوپلیتیک اروپا را متحول کند.

مجارستان: پایان احتمالی عصر اوربان
سال ۲۰۲۶ می تواند شاهد پایان طولانی ترین دوره مداوم قدرت 
در اتحادیه اروپا باشد. ویکتور اوربان اولین بار بین سال های ۱۹۹۸ 
تا ۲۰۰۲ به  عنوان نخســت وزیر مجارســتان خدمت کرد و از زمان 
انتخاب مجددش در ســال ۲۰۱۰، بر مسند قدرت تکیه زده است. 
در رقابت برای ششمین دوره تصدی دفتر نخست وزیری، او با یک 
رقیب جدی روبه رو اســت: پیتر ماگیار؛ فردی که پیش از این، یک 
خودی در حزب فیدز بود و اکنون به رهبر اپوزیســیون تبدیل شده 
اســت. حزب فیدز متعلق به اوربان و حزب تیسا متعلق به ماگیار 
در مســائل اجتماعی از جمله مهاجرت تفاوت چشمگیری ندارند، 
اما ماگیار با قدرت برای بهبود قدرت خرید مجارها استدلال می کند 
-که در حال حاضر یکی از پایین ترین ها در اروپا ســت - و همچنین 
خواهان روابط بهتر با بروکسل اســت که همچنان پرداخت های 
چند میلیون یورویی صندوق انسجام را مشروط به رعایت حاکمیت 
قانون کرده اســت. نتیجه هرچه باشــد، این رأی گیری پیامدهایی 
فراتــر از مرزهــای مجارســتان خواهد داشــت. اوربــان در مرکز 
اردوگاه ملی-محافظه کار اروپا نشســته اســت، از نظر جهان بینی 
کاملا بــا دونالــد ترامپ، رئیس جمهــور ایالات متحده، همســو 
اســت و آشــکارا مواضع جریان اصلی اتحادیه اروپــا را در زمینه 

مهاجرت، اســتانداردهای دموکراتیک و به ویــژه جنگ در اوکراین
 به چالش می کشد.

اسپانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا: تسویه حساب های محلی
بزرگ ترین قدرت های اتحادیه اروپا خود را برای انتخابات های 
منطقه ای و شــهرداری آماده می کنند که تأیید خواهد کرد جریان 
راســت چقدر شــتاب گرفته اســت و همچنین سنجشی از میزان 
بی اعتمادی فزاینده نســبت به مقامات در مادرید، برلین، پاریس و 
رم ارائه خواهد داد. در اســپانیا، حزب سوسیالیســت (PSOE) به 
رهبری پدرو سانچز، نخست وزیر، هنوز از شکست خود در انتخابات 
منطقه ای ۲۱ دســامبر در اکسترمادورا گیج است؛ جایی که بدترین 
نتیجه تاریخ خود را در منطقه ای که یک پایگاه ســنتی محســوب 

می شد، دشت کرد.
در همین حال، در مادرید  ائتلاف حاکم ســانچز پس از چندین 
رسوایی فســاد تحت فشار است و برای ســومین سال متوالی در 
تلاش برای تصویب بودجه دســت وپنجه نــرم می کند. انتخابات 
منطقه ای پیش رو در آراگون در هشــتم فوریه، کاســتیا و لئون در 
۱۵ مارس  و اندلس  -بزرگ ترین منطقه اســپانیا از نظر وســعت و 
جمعیت - نهایتا در ۳۰ ژوئن، همگــی آزمون هایی حیاتی نه تنها 
بــرای حزب سوسیالیســت بلکه برای اپوزیســیون راســت میانه 
یعنــی حزب مــردم (PP) خواهند بود. ســؤال این اســت که آیا 
حزب مــردم می تواند پیــش از انتخابات سراســری ۲۰۲۷ بدون 
تکیه بر حمایت حزب راســت گرای «وکــس»، اکثریت را تضمین 
کنــد یا خیر؟ همچنیــن در روزهای ۱۵ و ۲۲ مارس، فرانســوی ها  
پای صندوق های رأی می روند تا شــهرداران را در سراســر کشور 
انتخاب کنند و درست مانند اسپانیا، این انتخابات محلی به عنوان 
معیاری پیش از رأی گیری ریاســت جمهوری ۲۰۲۷ عمل خواهد 
کرد. فرانسه در حال حاضر با یک بحران سیاسی ناشی از بی ثباتی 
طولانی مدت دولت، محبوبیت پایین و رکوردشکن امانوئل مکرون 
و ادامه خیزش «اجتماع ملی» (RN) روبه روست؛ آن هم با وجود 
اینکــه مارین لوپن، رهبــر آن، از نامزدی برای پســت های دولتی 

منع شده است.
در ایتالیا، انتخابات شــهرداری در شــهرهای بزرگ رم، میلان، 
بولونیا و تورین در طول همه گیری به تعویق افتاد و برای بهار ۲۰۲۷ 
برنامه ریزی مجدد شد. در عوض، رأی دهندگان در سال ۲۰۲۶ تنها 
در تعداد کمتری از شــهرها مانند ونیز، رجیو کالابریا، آرتزو، آندریا 

و پیســتویا به پای صندوق هــای رأی خواهند رفــت. ایتالیایی ها 
همچنیــن در یک همه پرســی در مورد اصلاح قانون اساســی در 
سیستم قضائی رأی خواهند داد. این همه پرسی به عنوان آزمونی 
برای ســنجش حمایت عمومی از ائتــلاف جورجا ملونی پیش از 
انتخابات سراســری ۲۰۲۷ تلقی خواهد شــد. در نهایت، چندین 
ایالــت آلمان برای انتخابــات منطقه ای آماده می شــوند؛ بادن-
وورتمبــرگ و راینلند-فالتز در ماه مارس و ساکســونی-آنهالت، 
برلین و مکلنبورگ-فورپومرن در ماه ســپتامبر. این انتخابات های 
ایالتی محبوبیت فریدریش مرتز، صدراعظم را که از ماه می  بر سر 
کار است، محک خواهد زد و همچنین خیزش راست را نه تنها در 
آلمان شرقی سابق صنعت زدایی شده، بلکه در غرب ثروتمندتر نیز 

اندازه گیری خواهد کرد.

انتخابات جهانی با پیامدهای اروپایی
سرنوشــت اتحادیه اروپا تنها در گرو رأی دهندگان خود نیست. 
در نوامبر ۲۰۲۶، رأی دهندگان آمریکایی برای انتخابات میان دوره ای 
کنگــره به پــای صندوق هــای رأی می روند کــه ترکیب مجلس 
نمایندگان ایالات متحده و یک ســوم کرســی های ســنا را تعیین 
می کند. نتیجه این انتخابات می تواند نشان دهد که دولت ترامپ 
چه میزان قدرت را می تواند در داخل و خارج از کشور اعمال کند.

اروپایی ها با دقت نظاره گر خواهند بــود. اوایل این ماه، دولت 
ایالات متحده یک اســتراتژی امنیت ملی منتشــر کــرد که در آن 
متعهد شده برای متوقف کردن «انحطاط تمدنی» اروپا، «مقاومت 
در برابر مسیر فعلی اروپا را در میان خودِ کشورهای اروپایی تقویت 
کنــد». برزیلی ها در اکتبــر ۲۰۲۶  پای صندوق هــای رأی خواهند 
رفت؛ لوئیز ایناســیو لولا داســیلوا، رئیس جمهور کنونی و پیشتاز 

نظرسنجی ها، به دنبال انتخاب مجدد است.
ســهم اتحادیه اروپا در این رأی گیری در آینده توافق مرکوسور 
نهفته اســت؛ یک توافق تجارت آزاد کــه بیش از دو دهه در حال 
ســاخت است. اســرائیل نیز انتخابات پارلمانی برگزار خواهد کرد 
و به نخســت وزیر خود رأی خواهد داد که پتانســیل تغییر پویایی 
قدرتــی را دارد که درگیری های منطقه را شــکل داده اســت. در 
نهایــت، روس ها در انتخابات پارلمانی رأی خواهند داد،  اما انتظار 
مــی رود نتیجه به نفع ولادیمیر پوتین، دســتکاری شــود؛ چرا که 
احزاب مخالف عمدتا ســرکوب شده اند و آزادی مطبوعات به طور 

فزاینده ای کمیاب است.

از ائتلاف تا تخاصم

سایه رقابت ریاض – ابوظبی بر سر خاورمیانه

گزارش يادداشت

انتخابات های مهم سال ۲۰۲۶
اروپا در دوراهی جنگ و انتخابات


